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 ليتبد يبرا ي، ابزاريبانك هاياعتبار
	سرمايه نقديبه  ياجتماع هيسرما

  27/12/1393تاريخ تأييد:   20/10/1393 تاريخ دريافت:
  *يحسن سبحان   ____________________________________________________________________ 

  **نژاد يمحمد جعفر

  چكيده
 تيخلق اعتبار اهم يعنيبانك  ژهيوكاردرباره بدون ربا بحث  يمربوط به بانكدار هاي هكه در مطالع آنجا از
آن  يشده و ط يده سامان يخلق اعتبار بانكدرباره  تر قيهدف بحث عم با مقاله پيش رودارد،  ياريبس

  شده است. يبررس خلق اعتبار سازوكار يريگ شكل
پديد  يانتقال زمان ها لهدر مباد تواند يم ياجتماع هيسرما وانبه عنكه اعتبار  دهد ينشان م قيتحق يها افتهي     

كه  استبر اعتماد  يمتقابل مبتن يها كنش ازمندياعتبار ن نيا يريگ شكل اما ؛و واسطه موقت مبادله شودآورده 
افراد خلق اعتبار  يبرا نان،ياعتماد به اطم ليو تبد گوناگون هاي هقيگرفتن وث با. بانك استبر  آن زمان فرايند
 ياجتماع هيسرما ،سازوكار نيبا توجه به احقيقت  . دردپرداز يم اعتبار به افراد وام نياكردن  يسپس با پول ؛كرده

  .سپارد يمبادله م يواسطه اصل خود را به يجا ها  همبادلو واسطه موقت  شود يم ليتبد ياقتصاد هيبه سرما
 تيمحدوده فعالمانند  هايي پرسش تواند يآن م تيفعال فرايندبانك و  يريگ شكل ينوع نگاه به چگونگ نيا

با تداول و تكاثر ثروت و ... را مطرح  يبانكدار تيفعال انيرابطه م ايبدون ربا  يدر بانكدار يخصوص يها بانك
  .رديقرار گ يلاماس يبانكدار درباره تر قيعم هاي مطالعه يبرا يكند و سرفصل مناسب

  .بدون ربا يبانكدار ،يجزئ يداربانك ز،يو تجه صيخلق اعتبار، اعتبار در حوزه تخص واژگان كليدي:
  .JEL: E51 ،E50 ،A13بندي  طبقه

    

                                              
 .Email: sobhanihs@ut.ac.ir                                              .استاد اقتصاد دانشگاه تهران.  *

  .Email:mohammad.jafarinejad@gmail.com.                  ارشد اقتصاد دانشگاه تهران يكارشناس.  **
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  مقدمه
آوري وجوه مالي از افراد داراي مازاد و اختصاص آن  تجهيز و تخصيص منابع، يعني جمع

گيري اعتبار و اعتماد ميان  مستلزم شكلدريافت وجوه و افراد داراي كسري، به متقاضيان 
و اعطاي آوردن  فراهمگذاران و تسهيلات گيرندگان است كه در قالب سازوكار  بانك، سپرده

 فرايندمبتني بر ذخيره جزئي و نيز ها  عملكرد بانك شود. اعتبار در نظام بانكي انجام مي
  .هاي بانكي است تماد به فعاليتگيري اعتبار و اع خلق اعتبار در نظام بانكي، مبتني بر شكل

اين  كه چراهستند؛ ها در آينده  ها، خريداران و فروشندگان پرداخت بانكحقيقت  در
افراد نزد خود در عمل پرداخت جاري افراد را با قول  انداز پسبا قبول سپرده و  نهادها

ه و كرد ستفادهكنند و زماني كه از اين منابع ا خود معاوضه مي به وسيله پرداخت در آينده
گيرنده در  پرداخت جاري خود را با قول پرداخت وام ، در عملدنده به متقاضيان وام مي

  .)103، ص1380ي، سسه تحقيقات پولي و بانككنند (مؤ ميآينده تعويض 
 هاي زمينهمشخصه اصلي نظام اعتباري است كه بايد چگونگي و  »انتقال زماني«اين 

هايي را براي  توان دلالت مي در اين صورت دقيق واقع شود. بررسي موردآن  گيري شكل
 نكته اينپيش رو  مقاله در .كرد بانكداري بدون ربا استخراج دربارهتر  عميق هاي مطالعه
 .شود مي بررسي تر عميق مهم

 درباره تغيير قانوني ترين عمده، 1362در قانون بانكداري بدون ربا مصوب  كه آنجا از
مسائل  درباره اي بايسته تأمل ،حذف ربا بوده است هدف بااصلاح سازوكار نظام بانكي 

وسيع  پيامدهايكه همانا  ها بانكحاكم بر خلق اعتبار در  سازوكار كننده تعيينو  اي ريشه
براي اصلاح نهاد  رسد ميبه نظر  كهحالي دربه عمل نيامده است. دارد اجتماعي - اقتصادي
از پرداختن به اصلاح سازوكار) پيش آن در جامعه اسلامي بايد ابتدا (و  رگيريكا بهبانك يا 

شود تا  بررسينظام بانكي و سازوكار آن در خلق اعتبار و احكام آن  گيري شكلمباني 
اقتصادي، اجتماعي معطوف به نظام  در يك تواند ميمشخص شود كه آيا اين نهاد 

مقاله پيش  را داشته باشد يا خير.نظام   اجزاييگر د متناسب با كاركردهايديني  هاي آموزه
  ي واقع شود.هاي مطالعهمدخلي براي گسترش چنين  به عنواندرصدد است كه بتواند  رو
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  پيشينه تحقيق
  توان به چند دسته تقسيم كرد: مربوط به بانك و سازوكار خلق اعتبار را مي هاي مطالعه

  ي پول و بانكريگ شكلمربوط به تاريخ  هاي مطالعهو  ها باكت
توان ديد  مي ها باها و خلق اعتبار در بسياري از كت گيري بانك شكل دربارهآنچه  در اصل

مشاهده   قابل هم از نوع نقل تغييرهاي  گيري بانك و اعتبار، آن بيشتر نگاه تاريخي به شكل
ها و  ه ريشهاختن بپردبه ويژه گيري پول و بانك و  تاريخي است و نقد تحليلي تاريخ شكل

گيري  شكل براي نگاه تاريخي به ندارد؛ به طور مثالمعلولي جايگاهي و هاي علت جريان
باحثي در تئوري و م، مورگاننوشته  تاريخ پولتوان به كتاب  ر ميپول و بانك و اعتبا

 ژان ريو وارنوشته  تاريخ بانك و بانكداري يا كتاب دونبار چارلزنوشته  تاريخ بانكداري
  مراجعه كرد. شيرين هشتروديو ترجمه 

  آموزشي پول و بانك هاي نها و مت كتاب
شده  بحثها و سازوكار خلق و اعطاي اعتبار  ها بيشتر چگونگي عملكرد بانك در اين كتاب

  است.

  يي عرضه پول و بانكداري جزئيزا درونمربوط به  هاي مطالعهو ها  كتاب
عرضه پول و نگرش مرسوم سازوكار  زايي برونشدن و رواج فرض  آنچه سبب پذيرفته

در كتاب نظريه  كينز به وسيله در نظر گرفتن عرضه پول زا برون، شدپول  پديدساختن
  بود. فريدمن جمله ازعمومي و كارهاي گسترده پوليون 

عرضه پول و لزوم كنترل عرضه پول  زايي بروناقتصاددان نئوكينزين كه فرض نخستين 
  بود. توبينقرار داد  ترديد موردهاي تجاري را  بر بانك وسخت سفتو مقررات 

هاي اضافي يا  هيربه طور عمده روي واكنش ذخزايي عرضه پول  ها براي درون نئوكينزين
 ديليوو  تيجن، گلدفلدنرخ بهره بازار تمركز كردند.  تغييرهايآزاد نسبت به  هاي هيرذخ
  اند. پرداختهگفته  پيشزايي عرضه پول به شكل  رونهاي مشابهي به طرح د به شيوه بيش و كم

. شد توجه جدي طور بهها هاي بعد كينزين رضه پول در تحليلزايي ع نظريه درونبه 
دهد  نشان مي كينز نظريه عموميو  اي درباره پول رسالهبا موشكافي در كتاب  ديويد سن
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گرفته  اي در نظر مي دانسته است و اعتبار را همچون جاده زا مي عرضه پول را درون كينزكه 
  .)1379(رحماني،   كند ت كه توليد بر روي آن سفر مياس

هاي  باورها با گرايش انتقادي در برابر بانكداري ذخيره جزئي را بايد در  نخستين ديدگاه
آلفرد كرد. پژوهش  وجو جستانگليس  و پيشنهاد وي براي اصلاح نظام بانكداري ريكاردو
ميان ارزش فلزات موجود و ارزش اوراق تنزيل شده در گفته  پيشاختلاف باره در داريمون

  بانك فرانسه، نگاه انتقادي ديگري بر روش بانكداري ذخيره جزئي است.
اين بر قيمت پول در  تأكيددهي نگرش اعتبار محض به پايداري نظام بانكي،  عدم پاسخ

د و تناسب توجهي به ساختار سرمايه و تولي شناختن نرخ بهره مثبت و بي به رسميت روش
 راهكار جانشين مطرح كرد؛ به عنوانرا  صددرصديالگوي ذخيره  آن با تقاضاي اعتباري،

كه به الگوي كلاسيك شيكاگو منتسب است را در  صددرصديبانكداري ذخيره  رو اين از
پول با  صددرصديايده ذخيره جهت  رار داد. در ايننقطه مقابل روش اعتباري محض ق

است. پذيرش حذف  آميخته  هم در آله موريس، سيمونز، فيشرچون وراني  هديدگاه انديش
اموري است  ازمالي نظام  خلق اعتبار بانكي، كنترل عرضه پول و توجه به ثبات و پايداري

  .)1390(دلالي اصفهاني،   ر اين رويكرد به آن توجه شده استكه د

  پول و اعتبار دربارهتحليلي  هاي مطالعهو ها  كتاب
مشاهده كرد.  تئوري سرمايهتحت عنوان هايي  كتابتوان در  مي گاههاي تحليلي را  نگاه

ها نيز  ها را در آثار برخي ماركسيست گيري بانك شكل دربارهآن نگاه تحليلي افزون بر 
تحليلي  مطالعه بابه خلق اعتبار و سازوكار آن را بايد آنها  نگاهتوان يافت. هرچند  مي

 گويد: سرمايه مجلد سوم مي 25آغاز فصل در  ماركس به طور مثال آثارشان استخراج كرد؛
(اعتبار،  آورد مي پديدكه براي استفاده خودش  ابزارهاييكامل نظام اعتبار و  وتحليل  تجزيه«

 بيان ماركس هاي تحليل در حال  اين بااما  ؛»است ...) از محدوده طرح ما خارجپول و 
سرچشمه  پرداخت ابزار مثابه  به پول كاركرد از اعتباري هاي تمناسب امكان كه شود مي
 نهفته آن »مفهوم« ذات در و داري سرمايه توليد شكل »ذاتي ماهيت« محصول و گيرد مي

  .)535، ص1389(روسدولسكي،  است
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 گذار بنيانكه هر دو از پيروان  موراي روتباردو  فون ميزس لودويگ هاي كارها و تحقيق
داد.  دسته جا در اين توان نيز ميتوليد پول را  دربارهبودند،  كارل منگراتريشي يعني  كتبم

نظريه پول و بانكداري را با نظريه ارزش ذهني درهم آميخت و از تحليل كلان مبتني  ميزس
نظريه اتريشي پول به  روتبارد هاي و با اقدام آن از  پسبهره جست.  گرايي واقعبر سنت 

 هاي جنبهبلكه  ،دكترين استادش را گسترش داد تنها نه روتبارددرآمد.  اش فعليشكل 
بانكداري  اخلاقي را نيز دوباره به ميان آورد و با استفاده از آن به نقد پول كاغذي و

  .)23-24ص ، 1392(هولسمن، اندوخته كسري پرداخت 
به طور توان يافت؛  شناسان نيز مي جامعهپول را در آثار برخي  دربارهتحليلي  هاي عهمطال

 .منتشر كرد 1900را در سال ) philosophie des geldes(فلسفه پول زيمل كتاب  مثال
 در حقيقتكند و  مربوط مي تصور قابلپول را به هر پديده اجتماعي  زيملدر اين كتاب 

 كند امعه مدرن در كليت آن بحث ميج سرانجامفرد و  طع بين پول،اره ارتباط غيرقابل قدرب
  .)1386(اصغرپور، 
از  كه بعد يدر اثر ويژه بهاز نقش اقتصاد پولي در كارهاي متأخر خود،  نيز وبرماكس 

  كند. به چاپ رسيد، بحث مي جامعهاقتصاد و مرگش به نام 

  اعتبار و انواع آن
ستايش و احترامي كه به خاطر اقدام، كيفيت و ... صورت  :داردي گوناگوناعتبار معاني 

حق يا نسبت  به عنوانتصديق چيزي يا  اتصاف، منبع فخر مباهات و احترام، گيرد مي
 .)Jason, 2011, p.6... (يا  سسهشايسته به شخص، مؤ

كننده  منتقلآنها دارد كه البته همه ي گوناگوناعتبار در فرهنگ لغات فارسي نيز معاني 
  ده است: مها آ نامه در معناي اعتبار در لغتذيل موارد  به طور مثال يك معناست؛

 ـپا ،مردانگـي ، احتـرام و بزرگـي  ، تـدين ، منزلـت  ،پايـه  ،قـدر  ،آبـرو ، قول و اعتماد  ،داريي
 ،قـدر  ،ارزش ،آبـرو  ،اعتمـاد و اطمينـان   ،(فرهنگ نظام) اعتماد ،)منشي (ناظم الاطباء بزرگ

  .ن) اعتماد، قدر، منزلت و آبرو (فرهنگ عميد)هنگ فارسي معيمنزلت (فر
وجود سه نوع اعتبار گر  بيان به طور عمدههاي گوناگون در ارتباطات انساني،  بررسي

  اند از اعتبار مقدماتي، اعتبار ثانوي و اعتبار نهايي. كه عبارت است
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از ورود به پيش شود كه عامل ارتباطي  عرضي به اعتباري اطلاق مييا  اعتبار مقدماتي
  ).1388از آن برخوردار است (فرهنگي،  نظر موردارتباطي  فرايند

متكي گيرد و بر آن  ميسرچشمه از عنوان، سمت، پيشينه و ... فرد  اغلباعتبار مقدماتي 
اي خود اعتباري كسب كند تواند در طول ارتباط بر است. در هر فرا گرد ارتباطي، فرد مي

يا  نيست. به اين نوع اعتبار، اعتبار مشتقوي ، سمت و پيشينه به عنوانكه ديگر وابسته 
يا  در حين يك كنش اجتماعيكوشند  ميشود. در بسياري از موارد افراد  ثانوي گفته مي

  ارتباط با ديگران اين اعتبار را افزايش داده و حد آن را بالا آورند.
يك رابطه ميان  ساختن پديدكند پس از  اعتباري است كه فرد احساس مي هايياعتبار ن

پس از وقوع يك رابطه ديگران ، ديگر  عبارت  به كنشي با ديگران به دست آورده است؛
اين اعتبار نهايي محصول برخوردهاي اوليه  .داردچه اعتباري  نظر مورديابند كه فرد  درمي

گيرد و  اعتبار ثانوي شكل ميراه در ضمن قسمت اعظم آن از  .يا برخوردهاي مكرر است
  .(همان) شود د اعتبار نهايي نيز حاصل نمياگر اين برخوردها شكل نگرفته باش

گيري  شكل دربارهزير را  هاي نتيجهتوان  مي گوناگونهاي  از مجموع بررسي كلي طور به
  هاي اعتبار در اجتماع به دست آورد: و ريشه

در بستر  گوناگون هاي ها و ارتباط و نهايي) محصول كنشاعتبار ثانوي ويژه  بهر (اعتباالف) 
گيرد و چنانچـه فـرد جـداي از اجتمـاع و      اعتبار در روابط شكل مي در اصلاجتماع است. 

 ديگـر   بيـان   بـه  .يابـد  وي مصداق نمـي  درباره قرار گيرد، اعتبار يا عدم اعتبار مدنظرارتباط 
  .)55ص ،1350 ،(آگبرن مبناي روابط اجتماعي استوار است ار برصحبت از مقوله اعتب

حسـن   بـه طـور مثـال    است؛ي گيري اعتبار در بستر اجتماع معلول كسب مقدمات شكلب) 
گيري اعتبار اجتمـاعي   ساز شكل شهرت، شخصيت، كسب اعتماد و صلاحيت و ... كه زمينه

  ست.بر زمان ها ين مقدمهآيند و كسب ا نميپديد  شبه يكهستند 
اعتبار فرد  در اصلگيري اعتبار در روابط اجتماعي، اعتماد است.  ترين ريشه شكل اصليج) 

دانيم كه  رادي را معتبر ميبيايد. ما افپديد گيرد كه اعتماد در رابطه با آن فرد  زماني شكل مي
  رد.  گي مي سرچشمهاعتماد داريم. كسب اين اعتماد خود نيز از شناخت متقابل به آنها 
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  يك سرمايه اجتماعي به عنواناعتبار 
ترين  يكي از شاخص به عنوان گوناگونهاي  اجتماعي در زمينه  گذشته سرمايه  در چند دهه

 توجه مورد شدت به 1980است. اين مفهوم در دهه شده در علوم اجتماعي پديدار  ها ممفهو
هاي  اي در ميان نظريه شده  قرار گرفت و توانست با گسترش نظري و تجربي جايگاه تعريف

اجتماعي   شناساني كه به مفهوم سرمايه معهجا جمله ازاجتماعي به خود اختصاص دهد. 
  است.  پير بورديو پردازد مي

اجتماعي مبتني است و خود  هاي بر تعهدها و ارتباط بورديو نظر ازاجتماعي   سرمايه
  كند: آن را چنين تعريف ميوي 

اي  اسـت كـه مربـوط بـه داشـتن شـبكه       اي بـالقوه اجتماعي انباشت منابع بالفعل و   سرمايه
 عبارت  بهيا  ه از آشنايي و شناخت متقابل استشد نهادي وبيش كمپايدار از روابط  نسبت به

راه حمايت يك سـرمايه جمعـي،   عضويت در يك گروه براي هر يك از اعضايش از  ديگر 
 كنـد  كلمـه مـي   گونـاگون را مسـتحق اعتبـار بـه معـاني      كند كـه آنـان   صلاحيتي فراهم مي

)Bourdieu, 1997, p.51(.  
داشته و سرمايه اقتصادي را ريشه  تأكيدسرمايه  گوناگونبر قابليت تبديل انواع  بورديو

لباس  بورديواجتماعي در نظر   م) سرمايه2001( لينداند و به تعبير  انواع ديگر سرمايه مي
كنشگران قادر هستند  اجتماعي  ت؛ بنابراين به كمك سرمايهي اسمبدل براي سرمايه اقتصاد

  به منابع اقتصادي دست يابند.  به طور مستقيم
يابي  ) اين مسئله را مطرح كرده است كه دستم1982با طرح نظريه منابع اجتماعي ( لين

به  تواند هاي اجتماعي) مي (منابع نهفته در شبكهه منابع اجتماعي و استفاده از آنها ب
  ).Lin, 1999, p.70( بينجامداقتصادي بهتر  –هاي اجتماعي  موقعيت
؛ كند منابع ارزشمند در اكثر جوامع را ثروت، قدرت و پايگاه اجتماعي معرفي مي لين

آنها  با فردهايي كه  ميزان يا تنوع ويژگي برحسباجتماعي افراد را   بنابراين سرمايه
هاي  منابع نهفته و موقعيتوي داند.  مي سنجش قابلپيوندهاي مستقيم و غيرمستقيم دارد 

 هاي نتيجهكند و  اجتماعي قلمداد ميسرمايه اي را دو عنصر مفهومي و مهم  شبكه
هاي اجتماعي را در ارتباط با دو نوع كنش ابزاري و  گذاري افراد در روابط و شبكه سرمايه

بازگشت سرمايه (بازدهي) را . براي كنش ابزاري سه گونه كند بندي مي كنش اظهاري طبقه
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بازدهي  ج) ؛بازدهي سياسي (قدرت)ب)  الف) بازدهي اقتصادي (ثروت)؛كند:  مطرح مي
بازدهي  هاي شاخصشهرت يكي از «نويسد:  اجتماعي (شهرت) و براي مورد اخير مي

مساعد يا نامساعد درباره فرد در يك  نظرهاي مثابه  بهتوان  اجتماعي است. شهرت را مي
  ).11(همان، ص» ف كرداجتماعي تعري شبكه

اجتماعي بخشي از ساختار اجتماعي است كه به كنشگر اجازه سرمايه  كلمنباور به 
آيند  ميپديد روابط اجتماعي هنگامي « دهد تا با استفاده از آن به منافع خود دست يابد. مي

فقط آورند و نبايد كنند از منابع فردي خود بهترين استفاده را به عمل  كه افراد كوشش مي
توان منابعي براي افراد  را ميآنها ساختارهاي اجتماعي در نظر گرفته شوند.  اجزاي به عنوان

يعني  اي براي فرد ري را دارايي سرمايهساختا- اين منابع اجتماعي مننيز در نظر گرفت. 
  .)462و  458صص، 1377(كلمن، » گيرم مياجتماعي در نظر سرمايه 
اجتماعي به وي سرمايه اجتماعي است. به بيان سرمايه پرداز  ديگر نظريه پاتنام
ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد كه همكاري و  شبكهمانند از سازمان اجتماعي هايي  ويژگي

 .)Putnam, 2000, p.6. (كند ميهماهنگي براي منافع متقابل را تسهيل 

  بيند: ا در دو چيز ميقدرت نوآورانه و اكتشافي اين مفهوم ر پورتس
  هاي كمتر جالب پذيري متمركز است و ويژگي ن مفهوم بر پيامدهاي مثبت معاشرتايالف) 

بحث سرمايه جاي  تر فراخپيامدهاي مثبت را در چارچوب ب) گذارد.  توجه آن را كنار مي
هـا   ييپولي درست مانند حجم داراكند كه چطور اشكال غير مي توجهدهد و به اين نكته  مي

كردي هاي مهم قدرت و اثربخشي باشند. قابليـت كـار   توانند سرچشمه مي يا حساب بانكي
كاهـد و   شناختي و اقتصـادي را مـي   هاي جامعه فاصله ميان جنبه بالقوه منابع متنوع سرمايه،

و غيراقتصادي براي حـل   هزينه كمهاي  حل گذاران را كه به دنبال راه زمان توجه سياست هم
  .)1384(توسلي،  كند اجتماعي هستند طلب مي مسائل

 هاي مفهومهاي اخير به  اجتماعي در سالسرمايه شده از  ارائه هاي ريفبا مروري بر تع
شود. برخي از  اجتماعي از آن استفاده ميسرمايه پردازي  خوريم كه در نظريه مشتركي برمي

بين افراد، اعتماد، هنجارهاي  دادوستدها،  اند از: مشاركت در شبكه عبارت ها مفهوماين 
  .)1379گرايي (شريفي ثاني،  ، استفاده از منابع مشترك، و كنشاجتماعي
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اجتماعي سرمايه توان گفت كه فضاي مفهومي  هاي گوناگون مي با بررسي در حقيقت
گرفته است. اين سه عنصر  شكل» مشاركت«و » اعتماد«، »روابط  شبكه«حول سه محور 

  .مؤثرنداعتبار نيز وجود داشته و  گيري شكلهمان عناصري است كه در 
ميان اعتبار و   اجتماعي، براي فهم رابطهسرمايه ، پس از بررسي مفهوم حال  اين با

  شناختي نيز داشته باشيم.  جامعهديد اي به مفهوم اعتبار از  اشارهبايد  اجتماعيسرمايه 

  يشناخت جامعهديد اعتبار از 
هاي  هاي ميان گروه شناسي به تفاوت جامعه در) Social Status(منزلت اجتماعي 

اعتبار  گويد پايگاهمي لينتن. شود مياطلاق » اعتبار اجتماعي«احترام يا  نظر ازاجتماعي 
تر اشغال  بزرگ  گروه در جامعهيا  ماعيو جايگاهي است كه فرد در ساختار اجت اجتماعي

كوشد. به اين معنا كه اعتبار  ميداري آن در نظر ديگران  كند و آن را حفظ يا در نگاه مي
ها در جامعه  و گروهافراد ديگر  فرد يا گروه است كه نسبت آن فرد يا گروه را با اجتماعي
يز مربوط به اجتماعي نسرمايه از سوي ديگر، مفهوم  .)380، ص1367 ،(بيرو كند تعيين مي

اد و اگر افر كه  طوري  بهها در جامعه است؛  افراد و گروهديگر  با نسبت يك فرد يا گروه
ها منسجم شوند  اي از افراد و گروه شبكهها در جامعه بر مبناي اعتماد متقابل در قالب  گروه

ي براي تبيين و توصيف اجتماعسرمايه توان از مفهوم  ، ميكنند و در امور جامعه مشاركت
دي مستقيم با اعتبار اجتماعي اجتماعي در پيونسرمايه  بهره جست؛ بنابراين فراينداين 
اعي آن اجتمسرمايه يك فرد يا گروه است كه ميزان  اعتبار اجتماعيكه  اي گونه  به است؛

  كند.  تعيين مي تر بزرگ  فرد يا گروه را در جامعه
اعتبار اجتماعي عبارت است از ارزشي كه جامعه براي يك  كلي طور  بهبر اين، افزون 

آيد كه نسبت آن با  فرد يا گروه قائل است و ارزش و اعتبار يك چيز وقتي به دست مي
دهاي اي از پيون اعتبار اجتماعي در شبكهبايد  ديگر  بيان  به؛ شودها معلوم  ديگر افراد يا گروه

  .)55ص ،1350 ،(آگبرن بين گروهي در نظر گرفته شود
هاي اجتماعي نيز در رابطه است. در جامعه  از سوي ديگر، اعتبار اجتماعي با نقش

ني هستند. به رفتار مورد دار رفتارهاي معي هاي متفاوتي وجود دارد كه هر يك عهده گروه
انتظار در داخل گروه يا درون جامعه، نقش و به ارزش و اعتباري كه جامعه يا گروه براي 
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وقتي نقش اجتماعي  ديگر  عبارت  بهشود.  يك نقش قائل است، پايگاه اجتماعي گفته مي
هاي ديگر مورد مقايسه قرار گيرد و درجه اهميت آن نقش  فرد در جامعه يا گروه با نقش

درجه اهميت و اعتبار آن،  برحسبو  شود ميدر اين مقايسه معلوم شود، آن نقش ارزيابي 
  .)222ص ،1376، (وثوقي شود علوم ميپايگاه و موقعيت آن م

 پديدتواند يك پايگاه اجتماعي  هر نوع نقش اعم از رسمي و غيررسمي مي بنابراين
هاي متفاوتي  ؛ بلكه موقعيتندارديك پايگاه  فقطآورد. بايد توجه داشت هر عضو جامعه 

را  هاي هر شخص كند. پس تركيب تصوري موقعيت اشغال مي گوناگونرا بنا بر شرايط 
كند، شبكه  هايي كه هر فرد در جامعه اشغال مي گويند. به مجموعه موقعيت پايگاه مي

اجتماعي فرد را در سرمايه هاست كه  تركيب اين پايگاه در حقيقتشود.  پايگاهي گفته مي
   كند. جامعه تعيين مي
اجتماعي با توجه به اينكه مفهوم پايگاه اجتماعي با دو مفهوم ديگر اعتبار  از سوي ديگر

شخصي يك نقش اجتماعي فضايل و   ه جنبهو وجاهت اجتماعي همراه است، اگر جامعه ب
سرمايه  تبع  بهتوجه و   توان گفت آن نقش آبروي اجتماعي قابل ، ميكندمدي اعطا كارا

  .داردتوجهي   اجتماعي قابل
ميان اين دو   جتماعي، اعتبار اجتماعي و رابطهاسرمايه  دربارهكه هايي  بحثبا توجه به 

گيري كرد كه كسب اعتبار اجتماعي در قالب ايفاي  گونه نتيجه توان اين مفهوم طرح شد، مي
(اكتسابي)، به نحوي به دست آوردن  (انتسابي) و محقق هاي اجتماعي، اعم از محول نقش
هاي اجتماعي بوده و بر  اجتماعي است؛ اين سرمايه محصول روابط و شبكهسرمايه يك 

توان در بستر اجتماع از اين منبع  گونه كه ذكر شد، مي همان ،ماد استوار است وپايه اعت
  در روابط فردي و اجتماعي استفاده كرد.  گوناگونبالقوه براي به دست آوردن منافع 

اجتماعي است، محصول و سرمايه اين نكته را نيز بايد افزود كه اعتبار اگرچه خود يك 
سرمايه و ) Cultural capital(فرهنگي سرمايه اعم از  - هاي فرد سرمايهديگر    نتيجه

  افزون بر اين بر اساس نظريهگذارد.  مياثر نيز آنها متقابل بر  به صورتاقتصادي است و 
با  دوسويهاجتماعي است كه خود در ارتباط سرمايه مهم  هاي دبعاعتماد يكي از  پاتنام

گيرد و  ؛ به اين معنا كه از سويي اعتبار خود بر پايه اعتماد شكل ميباشد مياعتبار اجتماعي 
  . شود مياعتماد  بازتوليد سبباز طرفي خود نيز 
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  اعتبار اقتصادي يا اعتبار در اقتصاد
  ه است:كرد مطرح creditرا براي واژه ذيل ديكشنري آكسفورد معاني 

بر اساس يـك  آنها پرداخت براي از  پيشابزاري براي به دست آوردن كالاها و خدمات . 1
  اعتماد كه پرداخت در آينده صورت خواهد گرفت.

  .يك ثبت در دفاتر ثبت حسابداري. 2
  شود. يا استحقاق داده ميكاميابي يك تصديق عمومي يا ستايش كه براي يك . 3
  منبع مباهات و افتخار مانند اينكه طرفداران يك باشگاه مايه افتخار آن هستند.. 4
پايـان يـك فـيلم يـا برنامـه      يـا   كنندگان كه در آغاز تصديق كتبي نقش و فعاليت شركت. 5

  شود. نمايش داده مي
  واحدي از طي مدارج علمي است. در حقيقتمدرك يا ديپلم كه . 6
 . در يك آزمون يا ...كاميابي يك درجه از . 7

 .)Stoop, 2010, p.17( اعتبار در حوزه مالي هستند هاي ريففقط دو تعريف اول تع

 شود: زير تعريف مي به صورتاعتبار  در علم اقتصاد نيز هايپر كولينزبر طبق ديكشنري 
گيرد  ها قرار مي كه در دسترس مشتريان و كارخانه مؤجلهاي پرداخت وام و ديگر روش«

  »گرداند. مي نياز موردرا قادر به خريد كالاها و خدمات، مواد اوليه و اجزاء آنها و 
و نه الزاماً به شكل  مؤجلاما يك نوع پول  ،تعريف اعتبار يك نوع پول است در اين

كالاهاي محسوس يا  چيزهاي ديگر مانند پول داخل بانك، طلا وسيله بهمحسوس كه اغلب 
  .)Macdonald, 2004, p.7( شود ديگر ضمانت مي

مبادله در «ا ي »انتقال زماني«شود عنصر اساسي در اعتبار بحث  كه ملاحظه مي طور همان
اعتبار را عنصري براي مبادله در زمان  ها ريفتمام تعدر  در حقيقتدر اعتبار است.  »زمان

  برند. پرداخت در آينده نام مي –آينده يا به تعبير بهتر موازنه دريافت 
هاي خريد  ي دارد: كارتگوناگونداري اشكال  اعتباري در نظام سرمايه هاي معامله

هاي بازار پول، فروش اوراق  هاي بانكي، وام هاي رهني، وام ، واميصرفهاي م اعتباري، وام
مشترك هستند: عدم نياز به  چيز  يكاعتباري در  هاي تمام معامله، تنوع اين وجود با .بهادار

جدا  ها معاملهديگر  اعتباري را از هاي معامله. اين ويژگي ها معاملهپرداخت فوري در 
  سازد. مي
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ارزش در  ها فوري و آني است. در اين تبادل كالاها بر اساس دادوستد خريدوفروش
برابر، موازنه ارزش در اما در  شوند؛ هم موازنه مي ارزش در شكل پول با شكل كالا با

  .)Lapavitsas, 2003, p.69( شود باري به زمان آينده موكول مياعت هاي مبادله
تواند  زش اقتصادي در نظر بگيريم (كه ميچنانچه مبادله اقتصادي را تبادل ميان دو ار

ارزش به  –اعتباري اين موازنه ارزش  هاي مبادلهكالا به كالا يا خدمت يا پول باشد) در 
ازاي كالا يا خدمت دريافتي  مابهيا  تواند وجه گيرنده ميشود و اعتبار مان آينده موكول ميز

  زنه در زمان آينده صورت گيرد؟شود كه اين موا مي سببرا در آينده بپردازد. چه چيزي 
در بحث موازنه ارزش خود به اين نكته پاسخ گفته  پيشپس از جمله  لاپاويتساس

به همين  ؛شود اعتباري به زمان آينده موكول مي هاي مبادلهموازنه ارزش در «دهد كه  مي
نظام « نويسد: وي همچنين مي .»گيرنده اعتماد داشته باشدعلت بايد اعتباردهنده به اعتبار
  .(همان) »دهد مشاهده قدرت و اعتماد را قرض مي اعتباري وجهه اجتماعي و قابل

به معناي اعتماد  credereاز واژه لاتين  creditشود كه واژه  گفته مي در حقيقت
 دهد و كاهش اعتماد شده است. اين اعتماد به اعتبار اجازه خلق و استفاده مي  گرفته
اعتماد و اطمينان بين  واسطه بهتواند  اعتبار مي نتيجه در اند اين قضيه را نابود كند؛تو مي

  .)Macdonald, 2004قرار گيرد ( استفاده موردهاي درگير موضوع  طرف
تواند به  كند كه مي اي بين اعتباردهنده و اعتبارگيرنده خلق مي اعتباري رابطه هاي معامله

در اختيار گرفتن كالا و تضمين پرداخت وجه آن در  تصور  بهالف) دو صورت باشد: 
اولي، مبادله  گرفتن پول و تضمين بازپرداخت آن در آينده. قرض صورت  به؛ ب) آينده

شود و دومي بانكداري اعتباري. در هر دو حالت ما نيازمند به اعتماد  اعتباري ناميده مي
  هستيم.

گيرنده و ...) پيش  طرف تجاري، قرض(فرد مقابل  )اعتبار (سرمايه اجتماعي در حقيقت
بار و اعتماد حاضر شود كه اين اعتماد شكل بگيرد و ما مبتني بر همين اعت مي سبب ما
تسميه اين   خدمت خود را در آينده تحويل بگيريم. شايد وجهيا  ازاي كالا به شويم تا ما مي

شدن اين نوع مبادله مين مسئله يعني بنايا همان اعتبار نيز ه creditنوع خاص از مبادله به 
  و اعتماد باشد. بر اعتبار
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توان گفت كه اعتبار در حوزه مالي و اقتصادي سرمايه اجتماعي است كه  مي مجموع در
اركرد ذخيره تواند دو ك گيرد و مبتني بر اعتماد است و مي خاستگاه خودش را از اجتماع مي

شود وظيفه  گفته مي اينكهموقت انجام دهد.  تصور  بهبودن را  ارزش و واسطه مبادله
دهد به اين دليل است كه آن چيزي كه  موقت انجام مي صورت  بهبودن را  واسطه مبادله

تواند پرداخت  فقط ميشود (واسطه اصلي مبادله) پول است و اعتبار  پرداخت مي سرانجام
  را به تأخير بيندازد. ازاي كالايي وجه يا حتي مابه

  يا مبادلهاعتبار  هاي مشكل
 طور هماناي مبتني بر اعتماد و شناخت متقابل است و  كه گفته شد، اعتبار مبادله طور همان

 گوناگون هاي ها و ارتباط محصول كنش كسب اعتبار و اعتماد،شد  بحثكه در ابتداي مقاله 
اي ه در بستر اجتماع معلول كسب مقدمه گيري اعتبار شكلنيز در بستر اجتماع است و 

 رو روبهتواند با دو مشكل اساسي  اعتباري مي هاي مبادلهاين نوع  نتيجه درفراوان است؛ 
  باشد:

نيز نياز آن بـه  گيري اعتبار و اعتماد و  بودن شكل بر زمانمشكل اول اينكه با توجه به الف) 
  بـه تـوان   سـت و نمـي  رو روبـه ، خلق اعتبار و اعتماد با مشكل اساسي گوناگون هاي ارتباط
  اعتمادسازي كرد. راحتي

اين باشد  مينبودن خلق اعتبار و اعتماد  كه مبتني بر مشكل اول يعني راحت مشكل دومب) 
در ارائه اعتبـارات   به طور مثال ند؛شو محدود مي كنندگان از اين نوع اعتبار تفادهاس است كه

را آنهـا  اعتماد خود كـه    مصرفي فروشنده همواره بايد از اين نوع اعتبار براي مشتريان قابل
شناسد و برايشان اعتبار قائل اسـت اسـتفاده كنـد. از طرفـي فـروش اعتبـاري        مي خوبي  به
فـروش   صـورت   بـه  كه  صورتي درتواند ميزان فروش و گردش مالي را افزايش داده و  مي

امـا بـا توجـه بـه بحـث       تواند سودآوري فرد را افزايش دهـد؛  اقساطي با بهره نيز باشد مي
. در اعتبار تجاري شود ميمحدود شناخت و اعتماد دايره اين نوع فروش به مشتريان خاص 

يـا  آنهـا  هاي تجاري و داشتن اعتماد بـه   يعني شناخت طرف ،افتد نيز همين مسئله اتفاق مي
گيـري در طـول    و نيازمند شـكل بوده  بر زمانآنها اعتماد براي گرفتن اعتبار از  ساختن پديد

شود. نكتـه ديگـر در    كاهش ميزان استفاده از اين اعتبار مي سببمسئله هم  . ايناستزمان 
اين نوع اعتبار در حوزه خـاص   به طور معمولبحث استفاده از اعتبار تجاري اين است كه 

و به تعبيري در يك نظام توليد و توزيع محصول خـاص ميـان توليدكننـدگان مـواد اوليـه،      
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گيـرد. ايـن قضـيه نيـز خـودش بـر        زئي شكل ميمحصول نهايي و فروشندگان عمده و ج
 افزايد. محدوديت استفاده از اين نوع مبادله مي

استفاده از واسطه موقت در پرداخت از واسطه  جاي  بهرسد چنانچه بتوان  به نظر مي
بر استفاده از اين افزون يعني  يابد؛ كاهش مي ها لمشك ،استفاده كرد )پول( ها مبادلهاصلي 

را نيز  ها مبادلهتوان سرعت  نوع مبادله اعتباري در موارد محدود و داراي اعتبار و اعتماد، مي
  كند. اعتبار بانكي اين مشكل را حل مييا  بانكداري اعتباري در واقع. كرد حفظ

  يا مبادلهاعتبار  هاي و حل مشكل اعتبار بانكي
دهند. اعتبار  ها در اختيار مشتريان خود قرار مي اعتبار بانكي عبارت است از وامي كه بانك

شود كه يك توليدكننده بر فاصله بين توليد و فروش نسيه كالاها پل بزند و  سبب مي
 .)1385فرد،  توانايان( بخرداش كالا را  كننده از درآمد آينده مصرف

به قدرت يك فرد براي داشتن موجودي در حساب و عمليات بانكداري، اعتبار  نظر از
 دراعتباري است كه بانك تجاري  گردد و اعتبار بانكي ميهاي وي باز بازپرداخت بدهي

ختيار مشتري خود (افراد يا دريافت وثيقه در ابرابر توانايي پرداخت مشتري يا در  ازاي
  .)1388حريري، ( دهد ها) قرار مي مؤسسه

به هنگام مبادله كالا چنانچه  مصرفييا  كه گفته شد در حالت اعتبار تجاري طور همان
كه موازنه ارزش  شود مي سبباين اعتبار وي  ،باشدداشته اعتبار فرد خريدار نزد فروشنده 

يعني فرد داراي اعتبار اين امكان را دارد  ؛اعتباري با وقفه زماني انجام گيرد هاي مبادلهدر 
ازاي آن را در آينده پرداخت كند. در اعتبار بانكي اين مبادله  مابهگرفته اما  كه كالا را تحويل

يعني  مبادله خريد امروز و پرداخت در آينده  دهد؛ كالا، جاي خود را به مبادله پول مي
  شود.  تبديل به قرض امروز و بازپرداخت در آينده مي

تواند پول  به بانك ميت با مراجعه در اين نوع اعتبار، فردي كه داراي اعتبار و اعتماد اس
شده  نسبت به بازپرداخت وجه قرض گرفته نظر موردمواعد) (سپس در موعد  قرض گرفته؛
شود بانك به وي اعتماد كرده و نسبت به  مي سبب اعتبار فرد در حقيقتاقدام كند. 

 هاي مبادلهديگر  تواند با وجه دريافتي خود فرد مياقدام كند. حال وي پرداخت وجه به 
پرداخت وجه كالاي  جاي  بهرا انجام داده و اين بار  خريدوفروشحقيقي اعم از هرگونه 
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وجه ؛ اما بپردازد شده را در زمان حال آينده، وجه كالا يا خدمت خريده شده در خريده
در اين نوع اعتبار، انتقال  در حقيقتشده از بانك را در آينده خواهد پرداخت.  قرض گرفته

  است.شده ي در دادوستد از وجه اعتبار كالايي به وجه اعتبار پولي تبديل زمان
نيز عنصري كه واسطه مبادله شده و نقش انتقال زماني را در مبادله  ها مبادلهنوع اين در 

  ده است.شاين اعتبار از بازار كالا به بازار پول منتقل ، اما عنصر اعتبار است مي كندايفا 

  كردن اعتبار پولي
يا  خواهد نسبت به خريد كالا مي ر بگيريد كه فردي بدون داشتن پولن حالت را در نظاي

اين فرد چنانچه داراي  .ازاي آن را در آينده پرداخت كند خدمتي اقدام كند و سپس مابه
را دريافت  نظر مورداين اعتبار خود كالا يا خدمت  وسيله  بهتواند  مي ،باشد اعتبار و اعتماد

كرده و وجه آن را در آينده بپردازد. در اين حالت فرد از اعتبار مصرفي يا تجاري استفاده 
يا نتواند) از اعتبار در بازار كالا و اما چنانچه اين فرد داراي اعتبار نخواهد ( كرده است؛

ض گرفته تواند با مراجعه به بانك، مبتني بر همان اعتبار خود پول قر خدمت بهره ببرد مي
 مورد نيازشده به بازار كالا و خدمت رفته و كالا يا خدمت  دادهوي سپس با اين پول كه به 

دريافت كالا يا خدمت در زمان  ازاي مابهبازپرداخت  جاي  بهخويش را تهيه كند. اين بار 
  .كندشده را در زمان آينده بازپرداخت  آينده بايد وجه قرض گرفته

يعني  است؛ »كردن اعتبار پولي«افتد بحث  ر اين قضيه اتفاق ميآن عملي كه د در حقيقت
. حال در زمان شود ميو اين پول به وي پرداخت شده اعتبار فرد نزد بانك تبديل به پول 

تواند  پس از پولي شدن اعتبار، فرد مي ؛ بنابراينبايد اين پول را بازپرداخت كندوي آينده 
و عنصر انتقال زماني گيري از واسطه موقت مبادله  هبهر جاي  بهخدمت يا  در بازار كالا
  استفاده كند. ها مبادلهواسطه اصلي  عنوان  بهاز پول  موازنه ارزش
  تواند به دو صورت انجام گيرد.  كردن اعتبار نيز مي پولي فرايندشدن بانك در  واسطه

علت و به كه گفته شد، فرد داراي اعتبار نزد بانك رفته  طور هماننخست، در حالت 
را  مورد نيازوجه  »وام«كند. در اين حالت بانك با پرداخت  وجه نقد دريافت مي اين اعتبار

همين دليل است  شود. به وام متجلي مي صورت  بهكند و اعتبار فرد  فرد واريز مي حساب  به
در اصطلاح معمولي و به معناي محدود مبلغي پول است « :آورده شده كه كه در تعريف وام
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ر پولي شود. به معناي وسيع ه كه از يك بانك بازرگاني با اندازه بهره جاري استقراض مي
  .)1371(فرهنگ،  »سسه يا شخص قرض گرفته شودرا گويند كه از بانك يا مؤ
اعتبار با وام يكسان تلقي شده است از عدم دقت به اين  ها تعريفشايد اينكه در برخي 

  اشد.نكته و وجه تمايز ميان اين دو ب
اعتباري كه  واسطه  به -بار به بانك مراجعه كرده و بانك در حالت دوم، فرد داراي اعت

در دهد.  ضمانت بازپرداخت وجه را در مبادله به فروشنده انجام مي -وي دارد فرد نزد 
 ازاي مابهشده  توافق زمان مدتكند كه چنانچه فرد خريدار در  بانك تضمين مي حقيقت

 سبباعتبار فرد  ؛ بنابراينداخت نكرد بانك اين كار را انجام خواهد دادخريد كالا را پر
تواند واسطه موقت مبادله شده و انتقال زماني  شود و اين ضمانت مي ضمانت بانك مي

انجام  »اعتبارات اسنادي«در قالب  به طور معمولموازنه ارزش را انجام دهد. اين روش كه 
  ست.ها مبادلهردن از اعتبار براي انجام ديگر بهره بصورت گيرد نيز به  مي

يعني در  تواند مشكل اعتماد در بازار كالا را از بين ببرد؛ آمدن اين سازوكارها مي پديد
ديگر نيازمند كسب  ،گيرد پرداخت نقد و آني انجام ميبا  ها مبادلهاينكه علت اين حالت به 

بلكه اين كسب اعتماد از بازار كالا به بازار پول منتقل  نيست؛ بر زماناعتماد و اعتبار 
  .رود ميهاي تجاري نيز از بين  هاي طرف شدن و مشكل محدود شود مي

  خلق اعتبار و تبديل اعتماد به اطمينان
اين است كه هرچند در اين روش  آيد مي پديدكه  يپرسشهاي پيشين  بحثاز مجموع 

اما  ،شود در طرفين معامله از ميان برداشته ميوجود شناخت  ي بينها برخي محدوديت
همين نوع محدوديت در شناخت بانك وجود دارد؟ افرادي كه با بانك رابطه دارند و بر اثر 

 فراينددانيم  اند اعتماد و اعتبار كسب كنند نيز محدود هستند و مي اين ارتباط مداوم توانسته
  شود؟ حل مياست. اين مشكل چگونه  بر زمانكسب اعتماد نيز 
 خلق«اقدام به  وكردن اعتبارِ وجود داشته  پيش از پولي ه بانكداري اعتباريبايد گفت ك

 با سازوكار اعتبارسنجي در اين حالت بانك در حقيقتكند.  براي فرد مي »گشايش اعتباريا 
آنها سپس براي  دهد؛ اي خاص مورد ارزيابي قرار ميه برخي ملاكبا اعتبار مشتريان را 

وارد مرحله بعدي  آن از  پسدهد.  را معتبر تشخيص ميآنها به تعبيري يا  كند اعتبار مي خلق
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اعتبارات يا  وام صورت  بهكند و  و اين اعتباري را كه خلق كرده است، پولي مي شده
  دهد. قرار ميآنها اسنادي در اختيار 

شود خود  ده ميشود اعتباري كه براي افراد گشو شايد به همين دليل است كه گفته مي
  .توانند داشته باشند ها نسبت به متقاضيان مي مستظهر به اعتبار و اعتمادي است كه بانك

 هاي كنشكه نيازمند  اعتماد جاي  بهگشايش اعتبار، يا  بانك در مرحله خلقدر حقيقت 
آن اعتبار مبتني بر  اينجا. كند ميكسب اطمينان  است بر زمانآن  گيري شكلمتقابل است و 

  . شود ميبه اعتبار مبتني بر اطمينان تبديل  هيقاعتماد با گرفتن تضمين و وث
شود كه در بازار كالا مطرح  پرسشگفته شد ممكن است اين پيش از اين كه  طور همان

تواند اين عمل (اعتبارسنجي و خلق اعتبار)  خدمت نيز مييا  فروشندگان كالا به وسيله و
اما بايد توجه داشت كه چنانچه اين كار بخواهد در بازار كالا اتفاق بيفتد هر  ؛صورت گيرد

 به صورتخريد كالا  درخواستتك خريداراني كه  تك افزون بر فروش كالافروشنده بايد 
. بديهي است كه جز كنداقدام آنها و سپس به فروش كالا به كند  بررسيدارند  اعتباري را

خود فروشندگان و ... در بازار توليد و توزيع  به وسيله تواند ميدر موارد معدود اين عمل ن
آن نهاد ويژه و  جا نيازمند نهاد ديگري هستيم كه اين عمل را انجام دهداين .كالا اتفاق بيفتد

هزينه اعطاي اعتبار حداقل شده،  شود مي سبباين عمليات بانك همچنين . بانك است
هاي عدم بازپرداخت  ميزان زياد فراهم آمده و ريسك امكان اعطاي اعتبارات بلندمدت و به

  ).287-289ص ، 1375 توتونچيان، :ر.ك( نيز تقسيم شود
 ديگري نوع اما ؛دارد نام تخصيص حوزه در اعتبار پرداختيم آن بررسي به تاكنون آنچه

 ؛است استوار آن بر بانك فعاليت ادامه و گيري شكل كه دارد وجود نيز اعتماد يا اعتبار از
  .است بانك براي منابع و وجوه آوريجمع ساززمينه اعتبار نوع اين كه چرا

  اعتبار در حوزه تجهيز
 به عنوانصرافان را داشتند هاي طلا و نقره  پولافرادي كه  ها در شروع فعاليت صراف

 .سپردند ميآنها هاي خودشان را به  هاي خود در نظر گرفته و پول دار و محافظ پول امانت
كردند نيازمند كسب  دار خود انتخاب مي امين و امانت به عنواناينكه فرد را  در حقيقت

ها وجود  داران اوليه) بود. اين نقش امروزه نيز براي بانك ها (بانك صراف يلهوس بهاعتبار 
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سپارند  كنند و وجوه خود را به وي مي دارد. افراد بايد براي بانكي كه در آن حساب باز مي
وجوه خود را به آنان نخواهند به طور حتم  در غير اين صورت ؛و اعتماد قائل باشنداعتبار 
  سپرد.

خواست پرداختي را بابت  گذاري مي در شروع بانكداري وقتي سپردهافزون بر اين 
 ؛كرد ها مراجعه مي فت بخشي از سكهدار بابت دريا ابتدا به امانتبايد  ،اي انجام دهد معامله

رسيد راه ها طلب را از  انتقال خود سكهبه جاي  اگر بشود آمد كه پديدسپس اين تصميم 
تفكري اثر چنين بر شود.  تر مي شده پرداخت كرد، كار بسيار آسان گذاري هاي سپرده سكه

بود  شده  يگواهدار  امانت به وسيله كه ها) بها (سكه گران هايبود كه رسيدهاي ذخيره فلز
 فقط )وليههاي ا قرار گرفت. اين رسيدها (اسكناس ستفادها موردرداخت پوسيله  به عنوان

در محل را  آنتواند  مي اطمينان داشتكه  قبول بود  گيرنده آن قابل به وسيلهعلت  اين به
 ول تحققپين ترتيب قدم اساسي در تحول ه ا. بكندهاي طلا تبديل  صرافان به سكه كار

  ند.كردشروع  واسطه مبادله به عنوان فاده از رسيدهاو مردم به است يافت 
 ،بانك مورد ارزيابي قرار گرفت به وسيله قدرت اعتباري شخص آنكه از  پسامروزه نيز 

  ثبتي موسوم است.يا  به پول تحريري آيد مي پديدنوع پولي كه براي افراد صاحب اعتبار 
و از  ها پول تحريري به چك و هرگونه وسيله انتقال نقدينه يا اعتبار اشخاص از بانك

  ).1387شود (شعباني،  ديگر اطلاق مي حساب  بهحسابي 
نيز ناشي از اعتبار و اعتمادي  شود ميواقع  استفاده مورد ها مبادلهدر  ها اينكه اين چك

ينجا نيز اتفاق اكردن اعتبار در  توان گفت پولي يم است كه مردم نسبت به بانك دارند.
  كند.  پولي مي ،دارد را با خلق پول تحريري افتد و بانك اعتباري كه در ميان مردم مي

به تواند  مي اين تعهدها ،است قابل قبول به طور معمولبانك  هاي تعهد كه  آنجا از
 ها كه در حقيقت همان تعهدهاي سكناس. در چنين شرايطي است كه اكندپول عمل  عنوان

  .)1390فرجي، ( شوند ست پول ميبانك نسبت به دارندگان ا
اعتماد مردم به كردن اعتبار اين است كه بانك اعتبار خودش و  ور از پوليمنظ اينجا
اي براي چاپ  آن را زمينه به وسيله شده خلق - هاي پول تر دقيقيا به تعبير  - هاي اسكناس

  دهد.  بيشتر اسكناس (خلق پول) قرار مي
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پول راكد  صورتبه ها و  هاي دريافتي از مردم را در گاوصندوق سپرده ها همچنين بانك
به دريافت آن فقط قسمت كوچكي از آن را  محض  بهكنند و  داري نمي و غيرفعال نگه

م يا وا به صورتآن را بقيه و  -البته نزد بانك مركزي  - داشته  نگهذخيره نزد خود  عنوان
  .)1387 (شعباني، دهند اعتبار در اختيار ديگر عاملان اقتصادي قرار مي

داده شد اين استفاده از ذخيره جزئي نيز مبتني بر همان اعتماد و  كه توضيح طور همان
و چنانچه اين اعتبار و اعتماد از آورد  پديداعتباري است كه بانك توانسته براي خودش 

  بهبنابراين با تقديري كه گذشت رو خواهد شد؛  روبهدست برود بانك با ورشكستگي 
ص اختيارات بانك ناشر اسكناس نخواهد خلق پول مخت شود كه وظيفه معلوم مي روشني

قادرند به  هاي بازرگاني نيز بود و امروزه با پيدايش اين سازوكارهاي جديد بانكي، بانك
  خلق پول مبادرت ورزند.

هرچند  ؛ها قدرت خلق پول دارند بانكتمام توان انكار كرد كه  ين ترتيب نميه اب
اما  شود؛ تحميل ميآنها ذخيره قانوني بر هايي از نوع سهم فزاينده اعتبارات و  محدوديت
به ها در پرتو اين سازوكارها قادر خواهند بود كه  م و قطعي است اينكه بانكآنچه مسلّ

نظريه و بر حجم پول اقتصاد بيفزايند كه خود تفسير كنند اقدام آفريني تكاثري  پول
  .پول تحريري و آزاد است (همان) ساختنپديد

آمده به صرافان پديدقرار گيرد اين است كه اعتبار و اعتماد  توجه موردكه بايد  اي نكته
و نيازمند ارتباطات گوناگون و كسب اعتماد در طول زمان بود و  بر زمانداران اوليه)  (بانك

و  هاي امروزي از حكومت اما اعتبار بانكشد؛  شمرده ميسرمايه اجتماعي صورتي به 
گونه  گرفته از قانون است كه اينبربه تعبير بهتر يا  هاگونه نهاد دادن حاكميت به اين رسميت

البته  كند؛ را داراي اعتبار ميآنها شناسد و اين رسميت قانوني  نهادها را به رسميت مي
 گوناگوننظارت داشته و قوانين و مقررات آنها حكومت نيز براي استمرار اين اعتبار بر 

  كند. را نيز تنظيم ميآنها كار چگونگي براي 

  بانكي و بانكداري اسلامي اعتبارهاي
آنها  از كدام هر كه شود مي تشكيل گوناگون هاي نظام خرده از اجتماعي نظام هر كه دانيم مي

. دهند مي شكل را خود مورد نياز نهادهاي اجتماعي، نظام داخل در وظيفه  انجام براي



 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

ري
جعف

مد 
مح

 و 
اني

سبح
ن 
حس

 
ژاد

ن
  

82  

 خاص نيازهاي با متناسب و داري سرمايه نظام اقتصادي نظام خرده داخل در نيز بانكداري
 توانست گرفت شكل خودش مناسب بستر در اينكهعلت  به نهاد اين. گرفت شكل نظام آن
 سمت به نهادهاديگر  با ارتباط درنظام  از جزئي به عنوان سيستمي درون يتعامل در
 به صورت ربا بدون بانكداري اما؛ باشدداشته  كارايي و كند حركت شده تعيين هاي فهد
 كه پذيرفت صورت تجاري هاي بانك بهره بر مبتني داري سرمايه مدل از نهادي انتقال يك

 نظام محيط و بستر در آمدهپديد نهاد آن، فعاليت و گيري شكل فرايند در در حقيقت
 انجام با - استنظام فرا يك تعبيري به حتي ونظام  يك گفت توان مي كه - داري سرمايه

 خاص هاي مؤلفه بايد كه دين بر مبتني نظام يك با كشوري. شد ايران وارد اصلاحاتي
 كه نهادييا  فناوري هر كه دانست بايد طرفي از. باشدرا داشته  خويش سياسي و اجتماعي

 تواند مي شود مي ديگر پارادايم وارد فلسفي و فكري پارادايميك  از وارداتي به صورت
ديگر  با مناسب كاركرد ارائه براي بايد و باشد خود فلسفي مبادي و ها فرض پيش حامل
  .شود هماهنگ مقصد اجتماعي نظام  اجزاي

 به را جنبه چهار بايددست كم  آن اصلاحيا  رد پذيرش، براي رسد ميبه نظر بنابراين 
  :كرد بررسي دقت 

 است گرفته شكلآنها  بر مبتني كه نيازهايي و گيري شكل بسترهاي نهاد، آن اصلي ماهيت. 1
  ؛)چرايي و چيستي(
  ؛)چگونگي( نهاد اين از استفاده براي شده كارگيري به هاي روش و سازوكارها. 2
  ؛آن كارگيري به از حاصل مستقيم هاي نتيجه. 3
  يكديگر. باآنها  متقابل ارتباط و نهادهاديگر  حضور از ناشي غيرمستقيم هاي نتيجه. 4

براي اصلاح بانك (ذيل عنوان  ها ها و اقدام مطالعهآنچه در كشور ما بيشتر حجم 
بانكداري بدون ربا) را به خود اختصاص داد، بخشي از محور دوم يعني اصلاح سازوكارها 

ي برا رسد ميدر قالب حذف بهره يا ربا از بانكداري بود كه به نظر  ويژه به ها روشو 
  نيز گسترش داد.    محورهاديگر  را در ها مطالعهبايد  اصلاح و تصحيح عملكرد بانكداري

 اصلاح پذيرش، براي نهاد  يك روشمند و صحيح بررسي عدم اينكه اهميت حائز نكته
 است آن صحيح كاركرد و كارايي عدم اول آسيب. آورد پديد آسيب نوع دو تواند مي رديا 
  به مدنظر هاي نتيجهبنابراين  و كند عمل كارا به صورت جديدنظام  داخل در تواند نمي كه
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 در اخلال سبب  خود، صحيح كاركرد عدم برافزون  ثاني در و شود مين محقق عنوان  هيچ
 اجتماعي نظام در نهادهاديگر  صحيح فعاليت انجام از مانعطوري كه  به ؛شد خواهدنظام 
 .شود مي

 در حقيقتكه شد بيان  ئه تعريف اعتبار در حوزه اقتصاديبا ارا مقاله پيش رودر 
سرمايه اجتماعي به  به عنوانبراي تبديل اعتبار  تواند ميسازوكار اعتبار بانكي  گيري شكل

شود كه نهاد متولي اين امر بانك است. اين نگاه به بانك و  استفادهسرمايه اقتصادي 
 تواند ميبانك و خلق اعتبار دارد  گيري شكلبه  تر اي ريشهخلق اعتبار كه يك نگاه سازوكار 

در  كه چرا بانك و بانكداري اسلامي كمك كند؛ مقوله فلسفه درباره اه مطالعهبه گسترش 
بانك براي استفاده در بانكداري  هاي روشسازي  اسلامي هاي نگاهاين صورت در كنار 

بودن يا نبودن بانك را با  نيز پرداخت و اسلامي تري كلان هاي مقولهبه  توان مياسلامي 
بسيار ديگري با اين  هاي پرسش به طور مثالبيشتري مورد ارزيابي قرار داد؛  هاي شاخص

و  ها در تحقيق تواند ميكه  گيرد ميبانكداري اسلامي قرار هاي  بحثنوع نگاه پيش روي 
  قرار گيرد. نظر مدآتي  هاي پژوهش

  ي خصوصي در بانكداري بدون رباها بانك. فعاليت 1
 و بر زمان) اوليه داران بانك( صرافان به آمده پديد اعتماد و اعتبار شد، گفته كه طور همان

 سرمايهصورتي  به و بود زمان طول در اعتماد كسب و گوناگون هاي ارتباط نيازمند
 حاكميت دادن رسميت و حكومت از امروزي هاي بانك اعتبار اماشد؛  شمرده مي اجتماعي

 رسميت به را نهادها گونه اين كه است قانون از گرفته بر بهتر تعبير بهيا  نهادها گونه اين به
  .كند مي اعتبار داراي راآنها  قانوني رسميت اين و شناسد مي

 شد مي سبب صراف) اجتماعي سرمايه معناي به( اعتبار كه گذشته برخلاف در حقيقت
 در كند، استفاده آن از جزئي بانكداري سازوكار با و هكرد آوري جمع را ها سپرده بتواند كه

 ندارد وجود امكان اين ديگر...  و شهرها، ارتباطات شدن گستردهعلت  به امروزي هاي بانك
 آنچه. كند فعاليت اجتماعي سرمايه به عنوان شده كسب اعتبار بر مبتني بتواند بانكي كه

 رسميت به از گرفته بر و قانوني اعتبار يك شود مي ها بانك اعتبار و اعتماد سبب امروز
  .است مردم به وسيله ها دولت و ها حكومت شدن شناخته
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 ربا بدون بانكداري مربوط به هاي مطالعهبا اين نگاه در  تواند مي كه اساسي نكته
 تجهيز حوزه در ها بانك اعتبار اگر. است خصوصي هاي بانك به مربوط بحث پژوهش شود

 برخوردار ها بانك كه حال زمان در ،استشده  بانكي هاي فعاليت آمدن پديد سبب مردم نزد
 قانوني اعتبار بر مبتنيآنها  فعاليت و نيستند اجتماعي سرمايه به عنوان اعتماد و اعتبار آن از

 اعتبار اعطاي معناي به تواند مي خصوصي هاي بانك فعاليت هاست، حكومت از ناشي
 توان مي شود، نگاه آن به دولت براي اجتماعي سرمايه يك معناي به اگر كه - حاكميت

تلقي شود و  بانك ساختنپديد جهت خاص افراد به - است مردم عموم به متعلق گفت
كه در  كند ميپيدا  دوچندان. اين نكته زماني اهميت شودنيازمند بحث و بررسي بيشتري 

  اقتصادي. عام قدرت يك از نظر داشته باشيم اعطاي امتياز بانك يعني اعطاي استفاده
 معيار و ارزش حفظ وسيله ارزش، سنجش معيار مبادله، اسطهو كاركرد چهار با پول
 كه ترتيب ينه اب ؛كند مي بازي را عام ارزش يك نقش مبادله جريان در آتي هاي پرداخت

 بازار در خدماتيا  كالاها تمام سپس وشده  معاوضه پول با بازار در خدمات يا كالاهاتمام 
 ثروت عام تجسم پول كه شود مي گفته دليل همين به. آيد دست به تواند مي آن وسيله  به

  .آوريم دست به را كالايي هر بتوانيم است ممكن پول ازاي در و است
 را خدمات و كالاهاديگر  آن با توان مي اينكه و پول بودن عام ارزشويژگي  همين
سرچشمه  به عنوان پول كه شود مي سبب برداشت گام نيازها رفع جهت در وكرد  تصاحب
 ارزش( پول ماهيت همينعلت  به شايد. شود معرفي جوامع و افراد اقتصادي قدرت اصلي
 عرفي معناي است پول كه جهت  آن از پول« :گويد مي مطهري علامه كه است) بودن عام

 »نيست چيز  هيچ بالفعل و است چيز  همه بالقوه پول... استكالاه ميان رابط است،
  .)173ص ،1364 مطهري،(

 يك توان مي) خودافزا قدرت يك مثابه  به( سرمايه و پول آوردن دست به با حقيقتدر 
 قدرت به بتواند كسي اگر كه است روشن حال .آورد دست به را اقتصادي ويژه قدرت
  . است يافته  دست اقتصادي  العاده خارق و اساسي منبع به در حقيقت ،يابد دست پول خلق

 براي را قدرت اين اعتبار خلق سازوكار شد داده توضيحپيش از اين  كه طور همان
 جلب مردم پيش در كه اعتمادي و اعتبار از استفاده با كهآورد  مي پديد صرافان و داران بانك
 جعل قانون وسيله  بهيا  باشد اجتماعي سرمايه يك تواند مي اعتبار اين كه - بودند كرده
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 بر مبتني هاي اسكناس انتشار هم كه شد داده توضيح. بپردازند پول خلق به - باشد شده 
 هاييفرايند دو هر جزئي، بانكداري بر مبتني تحريري پول خلق قدرت هم و اعتباري ارزش
 اعتبار سازوكار و جريان در حقيقت. يابند مي تداوم و آمده پديد اعتبار واسطه  به كه هستند

 اعتمادي و اعتبار از استفاده با كه آورد مي پديد) اوليه داران بانك( صرافان براي را امكان اين
  . ورزند مبادرت) قدرت و عام ارزش به عنوان( پول خلق به اند كرده كسب كه

 ارزش خلق به ابتدا توليد فرايند در كهضروري است  يكديگر با كالاها مبادله جريان در
 دست به براي عام يارزش و كرده معاوضه پول با را ارزش اين سپسگماشت؛  همت
 جريان نيازمند پول كسب همواره يعني ؛دآور دست به اقتصادي هاي ارزشديگر  آوردن
ديگر راه  از پول كسب است ممكن البته. شود معاوضه آن با بتواند كهاست  ارزشي خلق
 داشت توجه نكته اين به بايد نيز اينجا در كه افتد اتفاق نيز...  و هبه  ارث، مانند هافرايند

 بعد و كرده معاوضه پول با  را آن  سپس و كرده اقدام ارزش توليد به نسبت ديگري فرد كه
 انتشار فرايند در چه اعتبار، جريان در اما. استشده  منتقل پول اين...  و هبه ارث، طريق از

 بر مبتني تحريري پول خلق جريان در چه و پشتوانه بدون اعتباري رسيدهاييا  ها اسكناس
 خلق بدون ها پول اين و نپذيرفته صورت ارزشي خلق در حقيقت ،جزئي بانكداري

 خلق و توليد بدون امروزي دار بانكيا  صراف فرد. اند گرفته قرار جريان در ارزشي ازاي مابه
 پول خلق قدرت شد گفته كه طور همان كه است آورده دست به را پول خلق قدرت ارزش،
 خدمات و كالاهاديگر  به راحتي  به آنبا  توان مي كه عام اي مبادله ارزش قدرت يعني

  .كرد پيدا دسترسي
 را بانكي نظام به وسيله قدرت اين آوردن دست به اي عده كه استعلت  همين به شايد

 اطلاق پولي بهدر اصطلاح  خيالي ثروت .دانند مي واقعي ثروتبرابر  در خيالي ثروت خلق
 هيچ كه دارايي هاي حباب افزايش يا حسابدارينظام   در ارقام ثبت واسطه  به كه شود مي

  .)28ص ،1392كورتن، ( شود ميآورده  پديد ندارند، واقعي باارزش چيزي توليد با ارتباطي
 بلكه انجامد؛ نمي اعتبار خلق و سازي پول امكان به فقط قدرت خلق اين كه دانست بايد
 ساز زمينه خود كه آورد پديد هنگفتي هاي سرمايه تواند مي مالي خرد وجوه تجميع

 گفته كه جمله اين درك شود جمعپيشين  قدرت با وقتي كهشود  اي گسترده انحصارهاي
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 هدايت امكان در حقيقت كشور هر پولي سازوكار و جريان رهبري و اداره امكان شود مي
  .سازد مي پذير امكان نيز را است جامعه يك فرهنگ و سياست حتي و اقتصاد تمام

 واثرها  تواند مي عظيم قدرت اين از استفاده و پول خلق آنچه گفته شد، امكانمبني بر 
 كه است اسلامي اقتصاد فضاي درمهم  مسائل از نيز اين كه باشد داشته گوناگوني پيامدهاي
 هايي پاسخ و كرده بررسي را آن گوناگون هاي تجه از بتواند بايد ربا بدون بانكداري
  .كند ارائه درخور

  تداول و تكاثر ثروت حاصل از بانكداري با بانكداري بدون ربا . نسبت2
 شهرتفراواني  بسيار افراد نزد كلاسيك بانكي نظام در مالي منابع غيرعادلانه تخصيص

 نظام و است نابرابري حد ترينبيش در سرمايه توزيع« :گويد مي بيگستن آرن .است يافته
به نقل از  56 ص م،1987 بيگستن،( دارد تمايل سرمايه نابرابر توزيع تقويت سوي  به بانكي
  .)1384چپرا، 
 طبيعي نتيجه بلكه ؛است مبتني بهره اصل بر كه نيست بانكي نظام از خارج پديده اين

 بدون سود كسب صدد در دهنده وام و فراوان آن در ثروت انواع كه اقتصادي در. است آن
 به كه مقدار همان به« رسد نمي نظر به منطقي است بنگاه هاي ريسك در داشتن مشاركت

چپرا، به نقل از  ،205ص ،م1971 ميشان،( »دهد وام محرومان به دهد مي وام ثروتمند افراد
1384(.  

 است هايي شركت و افراد به دادن قرض عمده طور  به اند، شده مبتني آن بر ها بانك آنچه
 ناعادلانه اعتبار توزيع كه تلخ واقعيت اين به توجه باو  دارند كردن ارائه براي هايي وثيقه كه

 توزيع نشود، تصحيح ثروت تمركز در مشاركت به مالي نظام گرايش كه زماني تا است
  .)474ص، 1384 چپرا،( بماند باقي كاذبي آرزوي به صورت بايد ثروت و درآمد عادلانه

 اطمينان به آن تبديل و بانكي نظام در اعتماد شدن گذاشته كنار باطور كه گفته شد  همان
 گردش سنگين، هاي هيقوث ن مواردي مانندروزافزو سودآفريني و اعتباردهي گسترش براي
 توانمند افراد ضمانت از برخورداري درآمد، صورت اساس بر بازپرداخت توان فراوان، مالي

 مشكل با و داده قرار ثروتمندان اختيار در تواند مي را بانكينظام  از اعتبار دريافت...  و
  .سازدرو  روبه سرمايه ناعادلانه توزيع اساسي



 

ي/ 
لام

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

اي
اره

عتب
ا

 
... 
ديل

ي تب
 برا

ري
ابزا

ي، 
انك

ب
  

87  

 شود اي عده به محدود اعتبار پرداخت تا شود  سبب تواند مي سازوكار با اين نگاه، اين
 اين كنار گذاشته شوند كهديگران  و دارند را ها نامه ضمانت و ها هيقوث تأمين توان كه

  .بينجامد اي عده دست در ثروت تداول به تواند مي وضعيت
 اما دست تهي فرد حتي ،گيرد قرار مدنظر) اجتماعي سرمايه به عنوان( فرد اعتبار چنانچه

يا  وكار كسب اندازي راه براي وجوه و منابع از نياز صورت در تواند مي نيز اعتبار داراي
 و ها نامه ضمانت ارائه به اعتبار و وام پرداخت وقتي اما ؛كند استفاده نيز مصرف براي حتي
 كدام كه است مشخص ديگر) اطمينان به اعتماد تبديل( شود مي منوط سنگين هاي هيقوث

 آن از استفاده با و كند استفاده هنگفت اعتبارات و ها وام از توانند مي اجتماعي طبقه
  .بيفزايند خويش ثروت بر روز روزبه

مبتني بر سازوكار خلق اعتبار با  بدون ربااين مسئله يعني بررسي فعاليت بانكداري 
كه اين امر مورد  چرا ،آتي باشد هاي هاي تحقيق سرفصل ازجمله تواند ميتداول ثروت 

 .)276/ بقره: 1-3(تكاثر:  عتاب مستقيم قرآن كريم است

 يك) 7 :حشر( »منكم الاغنياء بين دوله يكون لا كي« آيه از) 1384( آملي جوادي االله آيت
 اساس بر اسلامي نظام دروي  نظر از. اند كرده برداشت اسلامي اقتصاد براي اساسي اصل
 اختيار در اسلامي نظام هاي ثروت و اموال يعني است؛ نشده  پذيرفته طبقاتي فاصله آيه اين

 جوادي( باشد مردم همه دست در بايد آن زدن دور و ثروت تداول و نيست خاصي گروه
 بايد كه داند مي جامعه پيكر در خون منزله  به را مال كريم قرآنوي  باور به). 1384 آملي،

  .)221-222ص ،1389 آملي، جوادي( باشد داشته جريان جامعه هاي رگتمام  در
 را فيء تقسيم فلسفه فيء آيه نزول شأن بيان ضمن نيز) 1374( شيرازي مكارم االله آيت
 را اساسى اصل يك آيه اين وي نظر از. داند مي ثروتمندان ميان اموال نشدن دست به دست

 در كه است چنين اسلامى اقتصاد گيري جهت كهاين آن و كند مي بازگو اسلامى اقتصاد در
 در ها ثروت و اموال كه كند مي تنظيم اي گونه به را برنامه خصوصى، مالكيت به احترام عين

 سپس. شودن دست به دستآنها  ميان در پيوسته و نشود متمركز محدود گروهى دست
نيز  و ثروت تحصيل زمينه در اسلامى مقررات رعايت پايه بر توازن تحقق خودكارسازوكار 
 نتيجه و كند مي بيان را انفال و المال بيت احكام و خراج و زكات خمس، چون هايي ماليات
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 مكارم( داند مي) فقير اكثريتى و ثروتمند اقليتى( جامعه شدن دوقطبي از جلوگيرى را آن
  .)1391 ،معلمي از نقل به ،507ص ،1374 شيرازي،

 و اعتبار دريافت برايآمده پديد مشكلفقط  تواند مي نامه ضمانت مشكل ديگر سوي از
 بر. است بدهي تأخير مظان در مشتري نباشد. با تبديل اعتبار به اطمينان، هر آن از استفاده

 بازپرداخت در احتمالي تأخير كننده جبران تا برند مي بالا را سود نرخ ها بانك اساس، اين
 كه بسيار زيادي شود داراي هزينه مالي تأمين كهبينجامد  آن به تواند مي اقدام اين .باشد وام

  .است خارج جامعه پذير آسيب قشر توان از نيز سود اين بازپرداخت

  گيري و نتيجه يبند جمع
 معرفيزيربناي بحث اعتبار در اقتصاد  اجتماعي سرمايه به عنوان اعتبار مقاله پيش رو در

همچنين و واسطه موقت مبادله شود. آورده  پديدانتقال زماني  ها مبادلهتواند در  كه ميشد 
ابزاري براي تبديل اين سرمايه اجتماعي به پول معرفي و  به عنواناعتبارات بانكي 

  . شدچگونگي اين عمل بحث و بررسي 
تواند  مي -كارويژه نظام بانكي است  در حقيقتكه  -اين نوع نگاه به خلق اعتبار 

اي توسعه داده و دامنه  رشته ميان هاي مطالعهبانكداري بدون ربا را در حوزه  هاي تحقيق
 - فقهي به موضوعي اقتصادي–اقتصادي  وع صرفآن را از موض هاي ها و تحقيق مطالعه

د اصل موضوع بانك را توان اجتماعي، فلسفي و حتي سياسي گسترش دهد. نگاهي كه مي
سازوكار كارگيري آن را از اصلاحات مربوط به  و اصلاح سازوكارهاي بهكند وتحليل  تجزيه

مبتني بر اين تحليل،  به طور مثال اصلاحات ساختاري هم بكشاند؛ديگر  بهره و ربا به
 كاثرنسبت بانكداري بدون ربا با تداول و تيا  هاي خصوصي مسائلي مانند فعاليت بانك

ن به آتي حوزه بانكداري بدون ربا قرار گيرد. همچني هاي تواند سرفصل تحقيق ثروت مي
مربوط به بانكداري  هاي مطالعهتوان در  اي مي رشته ميان هاي رسد با گسترش تحقيق نظر مي

وتحليل  وسيله بتوان تجزيه  ينه اكه بدر پيش گرفت را مند  نظامبدون ربا رويكرد تحليل 
هاي لازم را  هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي انجام داد و سياست وزهبانك را در ح

  .كرد استخراج
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